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 هستي شناسي ابن سينا
 
 

 دكتر فتحعلي اكبري
 دانشيار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان 

 
 

 :چكيده
را در كانون توجه فلسفي خويش واساسي ترين عنصر          ) وجود(ابن سينا هستي     

و تمايز ماهيت و وجود، در ذهن و خارج را چونان اصل بنيادي                . تفكر خود قرار داد   
واقعيتي كه وجود   (سفه او تقسيم واقعيت به واجب        در فل . مباحث خويش در نظر گرفت    

كه (و ممكن   )صرف و هستي محض و غير ماهوي و افاضه كنندة وجود به ممكن است               
اواز راه مفهوم وجود به سلوك      . نقش كليدي ايفا مي كند    ) وجودش وابسته به واجب است    

خود را بر اساس    عقلي پرداخت و جهان خارج را با جهان انديشه برابر تلقي كرد و فلسفة               
ادراك مفهومي واقعيت استوار ساخت و در ازاء هر تمايز ذهني يك تمايز عيني فرض                  

او هر ممكن را در خارج داراي دو حيثيت متغاير متا فيزيكي دانست كه يكي از اين                  .كرد
تمايز « همين.دو حيثيت را منشأ انتزاع وجودو ديگري را منشأ انتزاع ماهيت ،تلقي كرد               

مهمترين گام در تفكر وجود شناسي مابعدالطبيعي و پايةتمام          » وجود و ماهيت   متافيزيكي
مركب از ماهيت (از نظر او وجود يك موجود متناهي    . ساختار ما بعدالطبيعة ابن سينا گرديد     

وجود از نظر ابن سينا، اضافه و نسبتي است با           .از منبعي ديگر افاضه مي شود      ) و وجود 
) عني يك رابطة واقعي عيني ميان شي و علت آن            به م (» عرض«واجب الوجود و يك    

اينكه آيا ابن رشد، سهروردي و صدرالمتألهين شيرازي، هستي شناسي ابن سينا را               .است
رونسانس تنها انقلاب   «: وارونه ساختنند يا نه؟ همچنين سخن جرج سارتون كه مي گويد           

ر عربي اسلامي،    در برابر افكار اصحاب مدرسه نبود، بلكه ايستادگي در برابر افكا                
سارتون، جرج، شش بال علم،مردان علم در         [»مخصوصا ابن سينا و ابن رشد نيز بود          

و نيز ابعاد ديگر هستي شناسي      ]١٣٣٦رونسانس، ترجمة احمدآرام، انتشارات فجر، تهران        
الاشياءكلها عندالاوئل واجبات وليس هناك امكان        «ابن سينا، مخصوصا اين سخن او         

و سرانجام به اين نكته اشاره مي كنيم كه چگونه غلظت            . قرار مي گيرد  مورد بررسي   »البته
 .جويي، ابن سينا را واداشت تا از ادبيات رازو رمز ، سود جويد
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 :مقدمه
 : مروری کوتاه به سر گذشت ابن سینا-الف

سر گذشت شكوفايي عام بشريت همان جريان در هم آميختن فرهنگها و دادو ستد                    
فرهنگ ها و تمدنها، به ندرت از اين آميختگي و داد و ستد بر              . استدستاوردهاي جامعه ه  

 .كنار بوده اند

مسلمين پس از فتح سوريه وعراق و ايران با بيزانس هم مرز شدند و عناصري از فرهنگ                  
آنان براي  . را فرا گرفتند  )آميزه اي از فرهنگ عصر انحطاط يونان و فرهنگهاي شرقي         (هلني

لم هاي يوناني، نخست نهضت ترجمه را و سپس نحلة مشائي             دست يابي به فلسفه و ع      
ق كه فرهنگهاي زندة جهان بس حقير بوده . و در قرن چهارم هـ . بغداد را پديد آورده اند 

در اين زمان، در قلمروحكومت     . اند ، فرهنگ اسلامي به اوج شكوفايي خويش نايل آمد          
صاحب پسري شد و نام     . هـ  ٣٧٠ا، در سال  ساماني،عبداالله فرماندار خورميثن، از توابع بخار     

و سر آمدان دانش    . و در پرورش او كوششي بسيار كرد       . را براي او بر گزيد    )) حسين((
حسين ابن سينا در    . هاي  مختلف را به عنوان معلم خصوصي حسين، به خانة خود خواند            

ة خود را   سالگي پدر فرهيخ  ٢٢او در   . شانزده سالگي فرهنگ عصر خود را سراسر در يافت        
و در همين حال، به نوشتن كتابهايي        . از دست داد،و ناگزير به كار ديواني دست يازيد           

با سقوط سامانيان و افتادن بخارا      . همچون الحاصل و المحصول، البرو الاثم،همت گماشت      
محمود غزنوي كه دانشمندان را نيز همچون       . به دست غزنويان، ابن سينا به خوارزم شتافت       

مين و آب، ملك طلق خود مي پنداشت،از خوارزمشاه خواست كه ابن سينا                رعايا و ز  
ابن سينا و ابوسهل مسيحي،به محض       .وچند دانشمند ديگر را روانة در بار غزنوي نمايد          

ابوسهل در بين راه از     . آگاهي از اين فرمان محمود، از خوارزم به سوي گرگان فرار كردند           
ينا پس از تحمل سختي فراوان به  طوس، سپس          و ابن س  .فرط خستگي و تشنگي جان سپرد     

در گرگان بود كه ابوعبيدجوزجاني براي علم        . به نيشابور، و پس از آن به گرگان رفت          
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ابن سينا كتابهاي المبدأ    .آموزي به نزد ابن سينا آمد و تا آخر عمر ابن سينا همراه او گرديد              
وشت و شاهزاده ابو محمد شيرازي المعاد،الارصاد الكليه و وبخشي از قانون را در گرگان ن         

محمود، تصوير ابن سينا را به هر سو فرستاد تا به آساني            :گويند. معاش او را تأمين مي كرد     
در پي يورش   -و از آن جا   . ق باز آواره گرديد و به ري رفت       ٤٠٤دستگيرش كنند لذا در     

همدان و سرانجام،به وزارت شمس الدوله  حاكم          .  به همدان شتافت    –محمود به ري     
پس از مرگ شمس الدوله     .بخش طبيعيات شفاو الادوية  القلبيه را در همدان نوشت         . رسيد

كيلومتري جنوب شرقي همدان به زنجير      ١١٠ق ابن سينا را در  زندان پردگان در           ٤١٢در  
در سال  .او كتاب الهدايا، رساله القولنج و قصة حي بن يقظان را در زندان نوشت             . كشيدند

و به  .ه حاكم اصفهان پردگان را تصرف كرد، ابن سينا از زندان رها شد              ق علاءالدول ٤١٤
همدان بازگشت، اما مترصد بود كه از همدان بيرون رود،تا آنكه بالباس درويشان،به                  

ابن سينا كتاب نجاه،دانش نامة علائي و آثار پر ارج ديگري در دربار               . اصفهان گريخت 
ق ژوئن ٤٢٨انجام در نخستين جمعه رمضان       او سر .علاءالدوله فرمانرواي اصفهان نوشت   

 سالگي زماني كه علاءالدوله به همدان يورش برده بود و او به همراه وي                 ٥٨م در   ١٠٣٧
 .بود در گذشت و در خاك همدان خفت

  سخنی کوتاه دربارۀوضع تفکر فلسفی در عصر ابن سینا-ب
 :و اشاره ای به سودمندی نوزائی عقلانیت او

بحث دربارة مسائل اعتقادي و در نتيجه بحثهاي فلسفي،         . ق  ١٣٢ در   پس از سقوط امويان،   
و معتزله در همين زمان     .مخصوصا در جهان اسلام، به ويژه در شهر هاي ايران رواج يافت           

براي دفاع از اسلام پديد آمد كه موردحمايت خلفاي عباسي تا زمان واثق، در برابر رجال                
 به خلافت رسيد، فرمان داد كه       ٢٣٢عباسي در   اما همين كه متوكل     . حديث، قرار گرفت  

و بدين ترتيب، رجال    . او مردم را به تسليم و تقليد واداشت       . بحث و نظر كنار نهاده شود     
 .حديث بر معتزله پيروز شدند و آنان را تقريباً از صحنة تاريخ خارج ساختند
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ر اعتزالي بر    ، اهل حديث در جستجوي علت يا علتهاي پيدايش تفك         پس از شكست معتزله   
و به آساني در يافتند كه علت امر آشنايي معتزله با علوم اوائل، يعني فلسفه به طور                 . آمدند

تاج الدين سبكي وسيوطي علت گرايش مأمون به خلق قرآن را آشنايي              :عام،بوده است   
ابو الحسن اشعري علت گرايش ابوالهذيل علاف به         ).١(اندك اوبا علوم اوائل دانسته اند        

لذا رجال حديث هر كس     ).٢( صفات الهي را آشنايي او با فلسفة ارسطو شمرده است            نفي
مثلا ابو زيد بلخي را به همين دليل ملحد . را كه با  كتب فلاسفه  آشنا يافتند،ملحد شمردند

 كه سلاحي از سلاحهاي دفاع از        -و فارابي مجبور شد براي دفاع از منطق        ). ٣(شمردند
و در بغداد،در   ).٤(  را در آن گرد آورد      -ص– و سخناني از پيامبر     كتابي بنويسد  -دين بود 

موظف شدندسوگند  ) نساخ(ضديت با فلسفه به جايي رسيد كه نسخه نويسان          . ق٢٧٧سال  
 ).٥(ياد كنند كه به استنساخ كتابهاي فلسفي دست نزنند

ا همة  با همةاين احوال بسياري فرهيختگان مسلمان مخصوصا در ايران، منطق ارسطو را،ب            
و نسبت به بقية آثار ارسطو،مخصوصا      .مخالفتهاي رجال حديث، به خدمت دين در آوردند       

و از اين رو،كار اصلي     .اثولوجياكه به تعاليم اسلامي نزديك بود،روي خوش نشان دادند         
 نو افلاطوني،   -فلاسفة اسلامي ، در ايجاد هماهنگي بين تعاليم اسلامي و فلسفةارسطوئي           

 .متمركز گرديد

) ٦(ن سينا نيز خود را بيشتر هماهنگ كننده مي ديد تا جويندةبنيادها و زمينه ها                       اب
برآيندفرهنگي او، يافتن راههايي بود كه بتواند مجموعه اي از توجيهات و الگوهاي                  .

او از دشواري كار آگاه بود،با اين حال، در         .توجيهي فرهنگ ها را ممزوج و يك دست كند        
و .ان و فراهم كردن شالودة نظري و فلسفي براي اين كار بود             صدد پيوند دادن ميان آدمي    

اين كاري است كه هوشمندترين فيلسوفان قرن بيست ويكم در پي به انجام رسانيدن آن                 
و شايد نوزايي فقط جنبةعقلانيت فلسفة ابن سينا امروز نيز راه چاره اي براي                  . هستند

فلسفه .ور ما ازآن ها رنج مي برند       كاستن از آشفتگي هايي باشد كه علوم انساني در كش          
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ستيزي متخصصان علوم انسان، در ايران، در دهه هاي اخير،آنان را از ايجاد شالودة نظري                
مبناي علوم انساني تجربي، در غرب، فلسفه       .براي طرح مسائل اساسي ،ناتوان ساخته است      

الفت با  مخ. است كه غفلت از آن موجب عقيم شدن علوم انساني در ايران گشته است                
ضمن آنكه روي آوردن به تصوف نيز گريز از عقلانيت           . فلسفه، ضديت با عقلانيت است    

 .است

 هستی شناسی ابن سینا
 :نظام فلسفی ابن سینا-1

به ) سيستم  (انسان در سلوك عقلي، مخصوصاً فلسفي، نمي تواند بدون نظام              
). ٧(معرفتي است   بستگي فعاليت ذهن به نظام پويا يك ضرورت           . پويش نظري بپردازد  

پويايي نظام فلسفي در ايجاد ايده ها و تئوريهاي بنيادين و فراهم كردن زمينة نوآوري و                  
 . ابداعهاي متناسب با بستر اجتماعي خويش ، نمود پيدا ميكند

چون در آثار ابن سينا ويژگيهايي چون مفاهيم صريح و دقيق، رويكرد فراگير و                
، انسجام و سازگاري ، قالب بندي نظري روشن، تفرع           مرتبط با همه ابعاد موضوع فلسفه     

سامان مند فروع بر اصول و پيوند استنتاجي ميان اجزاء نظام فلسفي به وضوح ديده مي                  
شود، از اين رو، نظام مند بودن فلسفة ابن سينا را همة مورخان فلسفه مورد تأكيدقرا داده                  

ته در سراسر جهان، مرهون همين      اند، و حضور فكري ابن سينا را در طي هزار سال گذش            
ابن سينا با تكيه  بر كوهي از معارف بشري كه در طي               . نظام دقيق فلسفة او دانسته اند      

دوران دويست سالة پيش از او به وسيلة مترجمان و شارحان  و مفسران وفلاسفه اي چون                 
ه ها و آموزه    فارابي و ديگران در قلمرو مسليمن فراهم آمده بود، به ساماندهي منسجم ايد             

و هنرمندانه به ساختن نظام فلسفي خويش پرداخت كه تفسير          . هاي فلسفي مبادرت ورزيد   
يا موجود  )) واقعيت((پس،نقطة آغاز نظام او     .عقلاني واقعيت و داراي ساختار نظري است      

او شيوة عقلي و روديكرد استدلالي را براي شناخت فلسفي در پيش             .بما هو موجود است   
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دوين مفصلترين و دقيق ترين كتاب منطقي كه جهان اسلام به خود ديده                و با ت  .گرفت
 .در ابتداي نظام فلسفي خويش، روش خود را طرح نمود)) بخش منطق شفا((است، 

اصلي ترين و محوري ترين جهتگيري در نظام فلسفي ابن سينا كه همة اجزاء                 
واجب الوجود  «ت ، تبيين    نظام او را تحت تأثير قرار داده و به همة آنها جهت داده اس                

از اين رو ، نظام او جهت        . است كه از طريق دين در ذهن او ترتيب يافته بود              »بالذات
تربيت پس ، واجب    . پيدا كرده است ، نه معرفت شناسي       ) وجود شناسي (هستي شناسي   

اين اساسي ترين بن نظام فلسفي ابن       . الوجود بالذات در كانون نظام او و اساس آن است           
ا ، منظري كلي براي او فراهم آورده كه ذهن او در بستر آن به بررسي مسائل                                    سين

مي پردازد، و از آن منظر به جهان نگاه مي كند، و نيتها و دلائل او كه مايه عمل و گرايش                     
او هستند و توجيه كارها و نگرشهاي او همه از اين اساسي ترين  بن نظام او سرچشمه                         

 همة جهتگيريهاي علمي  فلسفي او سرانجام به خداشناسي او منتهي مي شوند              مي گيرند و  
تأمل او در واجب الوجود با لذات و تلاش او در تنزيه ،             . و به نظام پاية او تأويل پذيرند        

اثبات و توحيد او يك محيط مفهومي ويژه اي برايش فراهم آورده است كه شناخت او                   
مفهومي وي استوار است و كل سلوك عقلي او در آن           دربارة خودش و جهان برآن محيط       
 .محيط مفهومي  يكپارچه گشته است

پس از ابن سينا، و حتي در زمان او، نظام فلسفي او بر جهان بيني اكثر فرهيختگان               
و با وجود فلسفه سيتزاني چون امام فخررازي كه شرح             . جامعة مسلمين حاكم گرديد    

تهافت «ه است ، و امام محمد غزالي كه با نوشتن             نام گرفت » جرح اشارات «اشارات او   
مصارعة «در بيست مسأله از درستيز در آمده است و شهرستاني كه با نوشتن                » الفلاسفه

اكثرفقهاي اهل  «در هفت مسأله با ابن سينا مخالفت ورزيده است، و با آن كه                » الفلاسفة
خاني چون ابن اثير كه او را       و با وجود مور   ) . ٨(» اهل سنت و جماعت او را تكفير كردند       
، با همة اين احوال ،چون نظام فلسفي او روشن          )٩(با الحاد و دوري از ديانت متهم كردند         
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و صريح ، با مفاهيم و اصطلاحات دقيق ، پي افكنده شد، در اذهان متفكران اسلامي                     
 هزار  منعكس گرديد و به صورت جهان بيني آنان در آمد و اذهان اكثر فرهيختگان در طي                

آورد، عمل كردند و     سال پس از او درون آن جهان بيني و در محيط عقلي كه او پديد                  
ساية طرز فكر خاص او در همة دورانهاي پس از او بر همة اذهان در سراسر جهان تا                      

و به قول بزرگترين    . رنسانس اروپا مخصوصاً در جهان اسلام تا كنون، سنگيني كرده است          
رونسانس تنها انقلاب در برابر افكار اهل مدرسه نبود، بلكه           « : مورخ علم، جرج سارتون   

). ١٠(» ايستادگي در برابر افكار عربي اسلامي ، مخصوصاً ابن سينا و ابن رشد نيز بود                 
 بار از ابن سينا نام برده است، در حالكيه از فارابي             ٧٦٧صدر المتألهين شيرازي در اسفار      

 و اين غير از مواردي است كه از ابن سينا سود مي              )١١(فقط چهل و نه بار نام مي برد          
مثلاً اولين عبارت اولين فصل اسفار، در توضيح موضوع           . جويد و نامي از او نمي برد       

فلسفه، عيناً از اول الهيات عيون الحكمة ابن سينا است كه نه خود صدر المتألهين و نه                    
رات، در پي بيان اين نكته هستيم       با اين اشا  . شارحان اسفار هيچكدام متذكر آن نشده اند        

كه نظام فلسفي ابن سينا در سراسر جهان، تا دورة رنسانس اروپا، ودر جهان اسلام تا                    
كنون، سرشت تمدني و انضمامي به خود گرفته ، و چونان طرز فكر حاكم بر دورة اي                    

 چند قرني در آمده است

 »:تمایز وجود ماهیت «-2
اسي ترين آموزة نظام فلسفي ابن سينا، و گامي نخستين            نظرية تمايز وجود و ماهيت، اس     

تمايز وجود و   «و ما، در ، توضيح هستي شناسي او، به همين             . در هستي شناسي اوست   
او فلسفة خويش را باتكيه بر ساختار علم مفهومي آدمي از               . اكتفا مي نماييم  » ماهيت

و . انديشة انسان تلقي نمود   واقعيت، پي ريزي كرد و ساختار واقعيت را منطبق بر ساختار            
وجود وماهيت را افزون بر آنكه دو حيثيت متمايز ذهني شمرد در عين حال دو حيثيت                   

اما نه بدين معني كه ماهيت و وجود دو واقعيت           ). ١٢(متمايز خارجي نيز در نظر گرفت       
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متمايز خارجي باشند، بلكه بدين معني كه هر امر ممكني در خارج داراي دو حيثيت                    
پس، . انتزاع مي شود  » وجود«و از ديگري    » ماهيت«ايز ما بعد الطبيعي است كه از يكي         متم

وجود و ماهيت دو امر متحدي هستند كه محدوديت واقعيت مصحح انتزاع ماهيت است و               
يعني ماهيت  . در واقع از خود واقعيت محدود و مقيد است، كه ماهيت انتزاع مي شود                

محدوديت و  . لول است ، نه از محدوديت ونقص آن       حاكي از خود واقعيت محدود و مع      
ابن سينا واجب   . معلوليت فقط مي تواند مصصح انتزاع ماهيت از متن واقع باشد و بس              

بشرط سلب تركيب يا بشرط سلب عدم و         (بالذات را همان وجود بشرط سلب الزوائد         
اجب بالذات ،   بنابراين ، به نظر ابن سينا از و       ). ١٣(مي داند   ) سلب هر وصفي جز وجود    

يعني با قطع نظر هر امر ديگر و صرف نظر از هر قيد و               (مفهوم موجود با حيثيت اطلاقيه      
اما براي انتزاع مفهوم موجود از       ). ١٤. (انتزاع ميگردد و بر آن حمل مي شود         ) وصفي

) انتساب به مبدأ  (ماهيت هاي موجوده و حمل موجود بر آنها، علاوه بر حيثيت تعليليه                
 .نيز بايستي لحاظ گردد) عروض وجود بر آنها(ييديه حيثيت تق

است، » موجود«ذات واجب بالذات    : ابن سينا بر آن است كه وقتي مي گوييم          
او هر جا به اثبات     ). ١٥(عين موجود است    » واجب بالذات «زيرا  . سخن ما مجازي است   

تأمل در خود   «بيان و برهان ما فقط به        : واجب بالذات پرداخته با تاكيد تمام گفته است        
او برهان خود در اثبات واجب بالذات را بدين گونه تلخيص ). ١٦(نياز دارد، و بس» وجود

و واجب  ). ١٧(» استدلال از حال وجود كه همانا مقتضي واجب است           « : كرده است 
و چون وجود   ).١٨(بالذات را ازاين لحاظ خير محض دانسته است كه وجود صرف است             

دانسته و مرتبة وجود صرف را ، مرتبة وجوب وجود ناميده، از            صرف را منحصر به واجب      
 ).١٩(اين رو، به توحيد واجب بالذات ، به نحوي ويژه نائل آمده است

پس تأكيد ابن سينا بر تمايز وجود و ماهيت افزون بر آنچه ذكر شد، براي نيل به                  
 :اهداف زير بوده است
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 شود، تقسيم موجود به واجب و       آنكه اگر از اين تمايز وجود و ماهيت غفلت        اول  
زيرا صرف  . ممكن كه پس از اين دربارة آن بحث خواهيم كرد، امكان پذير نخواهد بود               

موجود، فقط از لحاظ . وجود بدون لحاظ حيثيت ديگر قابل انقسام به واجب وممكن نيست
به آنكه مشير به موجودي است كه مي تواند ما هوي يا غير ما هوي باشد، قابل انقسام                     

 .واجب و ممكن است

فيض يا انبجاس ياانتقال از واحد به متكثر يا از وجوب            (آنكه نظريه صدور    دوم  
تنها در صورتي از در غلطيدن به مغاك وحدت وجود صرف و تجسيم و تشبيه                ) به امكان 

يا جذب دوبارة وجود مخلوق در وجود خالق، مصون مي ماند كه تمايز وجود از ماهيت                 
 .پذيرفته شود

وم آنكه قصد ابن سينا در تأكيد بر تمايز وجود و ماهيت همانا تكميل نظرية ارسطو                    س
به عبارت دقيقتر ابن سينا با طرح تمايز          . دربارة تشكل موجود از ماده و صورت است         

وجود و ماهيت در صدد مقابله با نقش و جايگاهي است كه ارسطو براي ماده در نظر                     
يعني در عرصة   .  از قلمرو خدا و معلولهاي او مي داند        ارسطو ماده را خارج   . گرفته است   

كلي » صورت«ابن سينا بر آن است كه چون        . هستي، خدا علت جهان است نه علت ماده       
پس، . و ماده كه قوة محض است وجود بالفعل ندارد        . است، نمي تواند هستي بخش باشد     

ني آن شئ نخواهيم    اگر صورت و ماده را تشكيل دهندة ماهيت شئ بدانيم، به وجود عي              
نه فقط صورت و    . صورت و ماده، به تنهايي، براي نيل به تحقق عيني كافي نيستند            . رسيد

 .ماده بلكه سراسر جهان ممكن وابسته به خالق هستي بخش است

وجود بالفعل جهاني كه ارسطو پيش      . چهارم آنكه امر ممكن براي ارسطو قابل قبول نبود         
سلب )) (امكان موجود نبودن   ((و چون . ري است مي كشد و وجود اشياء آن، ضرو         

جهان . در جهان ارسطو، منتفي است لذا خلقت برا ي او قابل طرح نيست             ) ضرورت عدم 
وي، بايستي در گذشته اي بي آغاز وجود داشته باشد و نمي توانسته است كه ازلاً وجود                  
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 تواند مطرح   نمي» تمايز ميان ماهيت و وجود     « در هستي شناسي ارسطو      . نداشته باشد 
در . اگر ماهيتي وجود نيافته، حتماً، در گذاشته اي بي آغاز كنار زده شده است                 . باشد

يك ((به نظر او    . هستي شناسي ارسطو همه چيز از آغاز به نحو كامل ساخته شده اند               
اما، از نظر ابن سينا، كل جهان        ). ٢٠(هيچ فرقي ندارد    )) يك انسان موجود  ((با  )) انسان

بالغير بودن .  است و به بركت واجب بالذات است كه واجب بالغير گشته است      امري ممكن 
اين بيان ابن   . و اين وجوب بالغير از واجب بالذات فائض مي گردد         . مقوم هر ممكني است   

سينا بود، نه نظرية ارسطو، كه به صورت نظرية اساسي الهيات جز مي كلسياي كاتوليك                 
 .پس از تماس اكونياس در آمد
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